امپراتوریهای پارسی, لیدیابی و کارتاژی در دسترس 
مدینه‌های بونانی قرار گرفت. کوشش یونانیها برای 
ایجاد یک نظم سیاسی بین‌المللی؛ یعنی ایجاد اتحادية 
دلوس, براساسی که پارسیها بسعد از شورش ایسونی 
برشهرهای آسیای صغیر تحمیل کرده بودند وموجب 
تثبیت وضع سیاسی وتأمین زندگی اقتصادی یسونان 
متحد می‌شد به نتیسجه‌ای نرسید ودر واقع بعد از 
پریکلس علائم انحطاط آشکار کشت 

عامل دیگری که پیشرفت این تمدن را متوقف ساخت 
این بود که یونان آن طور که در قرن ششم در نظر 
ذاشت به تعمیم تعلیمات تسوجهی نکرد ومساوات 
وبرابری که یکی از اصول زندگی یونانیان بود, دراین 
مورد میان طبقةٌ ممتاز وتودة مردم رعایت نشد. گذشته 
از این بی‌اعتنایی مردم به کارهای یدی نه تنها باعث 
رکورد آمور فنی وصنعتی بود. بلکه به زیان توسعةٌ علوم 
نیز تمام می‌شد.» 


دکتر شعبانی: باتوجه به سوابق دراز وسمتع 
تألیفی جناب عالی- خاصه در کتب دانشگاهی- بفرمایید 
درمیان کتابهایی که در سنوات اخیر در عرصة تاریخ 
چاپ شده. چه کتابهایی را بباچگونه مسعلمین و 
مترجمینی ارزنده وچشمگیر یافته‌اید؟ 


دکتر بهمنش: در کارتاریخ و میان همه, آقای 
د کترزرین کوب راواقعاً می‌پسذیرم» کستابهای ایسشان 
براستی نمونه است. 


دکتر شعبانی: ممکن است بفرمایید کدامیک از 
کتابهای ایشان بیشتر مورد توجه شما قرار گرفته است؟ 


دکتر ب‌همنش: کتابهای ایران بعد از اسلام. 
کارنامة اسلام و ارزش میراث صوفیه. روش ایشان در 
دادن مراجع مورد احتیاج بسیار ارزنده است. اتای 
د کتر زرین کوب زحمات بسسیار شای‌سته وارزنده‌ای 
۷ کشیدهاند. 


کیهان فرهنگی: برای مترجمان جوان جه 
نصیحتی دارید و به نظر شما چگونه باید کار بکنند تا 
دقت و صحت عمل و اصالت کارا توأم بامانت لازم 
" حفظ کنند واسلوب صرفی ونحوی زبان شیرین فارسی 
را هم درهم نریزند؟ 


دکتر بهمنش: ضابطه, تشخیص خود موّلف یا 
. مترجم است که توانایی از عهده بر آمدن ایین کار را 
دارد یانه؟ درمرتبةٌ دوم باید سعی کند که فارسی را 
تااندازه‌ای بداند وبتواند کتاب نویسندگان بزرگ را که 
به فارسی نوشته‌اند بخواند. از متأخران به کسانی چون 
آقای د کتر زرین کوب و از قدیمی‌ها آثار مرحوم عباس 
اقبال را نگاه کند. همچنین یک فارسی صحیح و روان و 
قابل فهم داشته باشد. 


دکتر شعبانی: همین کتابهای مرحوم نصرالله 
فلسفی هم مفید و راهنماست. ایشان هم جدای از بحث 
شیوه تحقیق, قلم روان و رسایی داشتند. 


دکتر بهمنش: بله, بعد سعی کنند که گروهی 
کار کنند. بویژه درمورد تاریخ» چون تاریخ تنها وفایع 
تاریخی نیست. فصل تسمدنش ازنوسیقی صحبست 
می‌کند» از ریاضی وهیئثت ونجوم و فلسفه بحث می‌کند. 
یک مولف تمی‌تواند به تنهامی همه امن مباحف را بداند. 
پس بازمیگردیم به همان نکاتی که یکبار ذکر شد و آن 
موضوع پرسش از اهل‌الذ کر است که باید سورد اعستنای 
کامل باشد. ۱ 


د کتر شعبانی:حتماً استحضار دارید که ما امروزه 
در یازده حوزهٌ دانشگاهی سراسر کشور رشته تساریخ 
داریم و با کمک استادان و محققان فاضلء تسحقیقات 

. تاریخی ارزنده‌ای انجام می‌گیرد. شاید ما امروز چیزی 


"کیهان فرهنگی ۱۰ 


نزدیک به ۳ هزار دانشجوی تاریخ در رشته‌های 
لیسانس: فوق‌لیسانس و د کتری داشنته باشیم. با صوجه 
به این مطلب حضرت عالی به عنوان استاد باسابقة ایین 


رشته نصیحتی یا پیامی برای دانشجویان و همکارانتان » 


دارید؟ ناگفته نماند که کارهای علمی شما مورد احترام 
دکتر بهمنش:بنده دعای خیر دارم و طلب توفیق 


. برای جملگی می‌کنم. 


دکتر شعبانی:آنچه که مورد انتظار است و از 
بیانات شما هم استنباط می‌شود این است که طبعاً در 
دانشگاهها مسائل علمی جدی گرفته شود و تاریخ به 
عنوان علم موردتحقیق و نقد قرار گیرد. الحمد له 
استادان متعددی در کمال کفایت و استحقاق به خدمت 
می‌دارند. به دیگر سخن شاید ما باید هم روحية تشویق 
صحیح را ترویج کنیم و هم روحية نقد علمی را 

دکتر بهمنش:اشخاصی انتخاب شوند که انجمن 
تاریخ‌دانان را تشکیل بدهند و مسائل و مشکلاتِ اهل 
تاریخ و علم تاریج را در آنجا بررسی کنند. مسوضوع 
پژوهشهای تاریخی حائز نهایت اهمیت است و هر قدر 
که به آن اعتبار بدهیم جا دارد. باید اشخاصی نقه و 
صاحب تحقیق که خدمتگزارند و اهلیتهای همه جانبه 
دارند» و می‌توانند بدون غرض کار بکنند برای انجمن 
انتخاب شوند و کارهای علمی و انتشاراتی را هم زیر 
نظر بگیرند. اگر چند بار کار موّلفین رد شود. سعی 
می‌کنند خودشان را اصلاح کنند و چیز ناقص و تاباب 
په دست مردم ند‌هند . 
الان ملاحظه کنید مثلما درة نادره داریم یا 
فرض پفرمایید تاریخ جهانگشا داریم خوب» دانشجو 
از درة نادره خسته می‌شود 3 آثر| نمی‌خواند یعنی 
نمی‌تواند بخآند] سعی39نندفرهمًگاین زمینه‌ها کار 
کنند و با فارسی روان و ساده طالبان علم را جذب کنند 
وبه مطالعه وتحقیق وادارند. باید کتابها درخور فهم 


کیهان فرهنگی: استاد لنطفاً درمورد دیسگر 


آثارتان نظیر: مسئلة مشرق و تاریخ قرون وسطی هم 


صحبتی بفرمایید. 
دکتر بهمنش: این کتابها مدت زیادی است که 


چاپ شده و متأسفانه مجلد شده آن را خودم‌هم‌ندارم. 


کیهان فرهنگی: ما اززحمات شما سپاسگزاریم 
واز این که در بحث شرکت فرمودید کمال امتنان را 
داریم. امیدواريم که طرز کار علمی شما مورد توجه 


. همکاران دانشگاهی وهمةٌ علاقه‌مندان به تساریخ 


دانشگاهی و علم قرار گیرد و درمقطع حساسی که 
دلسوز و کاردان دارد. بتوانیم ازنصایح خیرتان بهره 
بگیریم و قدمهای مفیدی برداریم. 

توضیحات جناب عالی درباره ترجمه هم مسفید 
است» بخصوص که در طی سالهای انقشلاب کتابهای 
بسیاری اززبانهای خارجی به فارسی برگردانده شده که 
همه از نظررسیایبی معانی وبلوغ مفاهیم و دقت درامانت 
در یک سطح نیستند وگاه‌وبیگاه مشکلاتی به وجود 
می‌آورند. دراین که باید به کمک اهل تحقیق و فضلای 
با فضیلت» سازمانهای تنقیح وتهذیب مستون علمی پا 
بگیرد و دقایق چنین امور مهمی درچنان جاهایی مورد 
ارزیابی وبررسی واقع شود حرفی نیست و ماخودمان 
هم امیدواریمکه ان شاءالله با فراغت خاطری که استادان 
محترم پیدا می‌کنند واحساس وظیفه‌ای که می‌فرمایند 


. به ارائة طرحهای پیشنهادی مسطلوب ب‌پردازند 


وسازدانهایی را که درهمین مسیر حرکت و فسالیت 
دارند تشویق وتقویت نمایند. 

بار دیگر از جناب عالی و آقای دکتر شعبانی 
تشکر می‌کنیم و برای تسمامی خدمتگزاران به اسلام و 
میهن اسلامی توفیق آرزو می‌کنیم. 


کل 


۳ 


7 
و 


درمورد تاریخ حسدیث و بعضی از مسحدئین» 
درمصاحبةٌ آقای بهبودی درشماره ۷ «کیهان فرهنگی» 
مطالبی مطرح شده بود که باعث نگارش چند نقد 
گردید. ایشان نیز درپاسخ» مقاله‌ای مسفصل نوشته و 
درضمن به مقالة این حقیر نیز اشاره‌ای کردند» هرچند 
اندیشه‌های بیدار و حقیسقت‌جو ود بامقايسة 
اعتراضات و این جوابهاء به اشکالات بی‌جواب مانده و 
درستی و نادرستی جوابهای داده شده پسی برده‌اند 
می‌گیرد. نگارنده وظیفة خود می‌داند که دردفاع از 
حدیث» جند سطری به قلم آورد. 

بحث دریک, یک اشکالات و بررسی تمام جزییات 
مقالة ایشان» به نگارش مقالةٌ بسیار مفصلی نیازمند است 
که نه درخور حوصلة خوانند گان عزیزبوده و نه چندان 
لزومی دارد. از اين روء تنها به ذکر چند مطلب مهم به 
اختصار اکتفا می‌نماييم. 

۱- ایشان مدعی.هستند که جز کتب اربعه و 
برخی از کتب دیگر که مرخوم مجلسی از آتها کمتر 
استفاده کرده است- تمام کتابها غیر متواتر بوده و به 
طریق وجاده به دست آن علامة بزرگ زرسیده است و 
درائبات آنء به عباراتی از مسقدمةً ببحار تشک 
شده‌اند که درآن» راجع به منابع بحار آمده است: 

راناوجد نامنه نسخة) و ۳ مثلاً درمورد کتاب 
الامامة گفته شده است که: «وصل الینامنه نسخة قدیمة 
مصححةي و... ۱ 

به عنوان مقدمه عرض می‌شود که احادیث به طرق 
مختلف روایت می‌شو ند مانند سماع. قرائت مناوله _ 
یکی از اين راههاء اجازه می‌باشد. اجازةٌ روایت خود 
بردو قسم است: یکی اجازه همراه با مناوله یعنی شیخ 
روایت. کتابی را به شاگرد. داده و به او اجازةُ روایت.آن 
را می‌د هد قسمت دوم این است که اجازه همراه مناوله 
و اعطای کتاب نباشد. 


نظر علمای عامه و خاصه براعتبار روایتی که به 
طریق اجازه روایت شلد ۵- خواه اجازه همراه مناوله 
باشد» خواه مجرد از آن- استقرار یافته است.۱ یکی از 
طرق دیگر روایت. و جاده است و معنی آره ن این است که 
انسان کتابی را درجایی ببیند ۳ 
سماع, قرائت و... و نیز بدون اينکه به طریق اجازه به او 
ِِ و و هه 
است 

۳ ۳ توضیحات روشن می‌شود ۳ دیدن 
کلمة (رو جد ت)» نمی‌توان ن به وجاده‌ای بودن کتاب حکم 
کرد» زیرا ممکن است. کتاب به طریق اجازه‌ای روایت 
شده باشد ولی این اجازه همراه با كِِ ِِ_ نباشد 
آنها در ند ماخ و اند ت کرده باشد. ۰ 
کتابهای بسیا 9 
بحارالانوار رسیده و بنابراین وجاده‌ای نیست» بلکه در 
دیگر هم به طریق تواتر به دست ایشان آمده است. 

و از این گذشته از مقدمة بالا روشن شد که لازمه 
وجاده‌ای بودن کتاب بی‌اعتباری آن نیست بسلکه 
علمای اعلام تأ به صحت یک نسخه اطمینان حاصل 
نکنند بدان اعتماد نمی‌نم‌ایند. راستی اگر علامه 
ایا معقول بود که دست به تألیف کتابی بدین عظمت 
ند و سالیان زیادی از عمر خویش را مسصروف آن 
نماید؟ 


۳ آقای بهبودی در ضمن منابع بسحار | ز 
بصائر الدر جات نام می‌برد و می‌گوید: 


«ابو جعفر صفار کستابی داشته است به نام 
بصائر الدر جات که از همان عصر تألیف مورد انتقاد 
ناقدین قرار گرفت و از میان شاگردان بسیار او فقط 
محمد بن یحیی‌العطار القمی حاضر شد به روایت این 


احادیث بسصائرالدرجات را گلچین کره و بسه نام 
منتخبات بصائر روایْت کرد.... مولف صحیحالکافی 
می‌داند که در حال حاضرء صحییح و مجعول آن درهم 


آمیخته است و قابل روایت نیست (ر.ک مغر فةالحدیث. 


ص ۵۲ ۲- ۲۵۶) نه کتاب بصائرالدرجات صفار. که 
بیش از منتخبات آن مورد نقد ناقدان بوده است.» آنچه 
با مراجعه به کتب رجال به دست مي‌آید این است که: 


اولاً: آفوخ ولید کتاب بصائرالدر جات را روایت 
نکرده و محمد بن یحیی اشعری آنرا روایت نمود.۲ آیا 


, معنی عدم روایت ابن ولید» این است که از مسیان 


شاگردان بسیا ساره نها محمد بن حبیآر وت 
کرده است؟! 


ابوالعباس نجاشی (- ابن‌النجاشی؛ هم که فقط 
طریق محمدبن یحیی را نقل می‌ کند خود در مقدمة 
کتابش می‌گوید: «من برای هر کس یک طریق تقل 
می‌کنم تا در اثر زیاد شدن طریق, از عرض تألیف کتاب 
خارج نشود.»* عدم روایت ابن ولید هم بدین,م‌عنا 
بسا چون برخی از روایات آن به عقیده وی ناصحیسح 
بوده از روایت این. کتاب خودداری کرد. ممکن است 
کسی بگوید که اگر چنین بوده؛ پس چرا ابن‌ولسید» 
مانند کتاب نوادرالحکظة ایغ #یتاب رفتار نکسرد» 
بدین گونه که عده‌ای از روایات را استسناد. وباقی را 
روایت بنماید؟ در جواب باید گفت: که مقايسة 
نوادرالحکمة با بصائرالدر جات نادرست وبه اصطلاح 


قیاس مع‌الفارق است زیر نوادرالحکمة از کتب مرجع 


ومورد اهتمام شم تألیف کافي بنوده | وعلما 
بحثهای خود را بسر روی آن مستمرکز کسرده بسودند 
بنابرای کیت بود که اگر ابن‌ولید» برخی از روایات 
آنر! صحینم ان ارب تا بیج یا 
کند به خلاف بسصائرالدر جات که از ایسن مسوقعیت 


۲ برخوردار نبود ه تا 


ثانیا: سعدبن ضبدالله اشعری کتابی به نام : 


منتخبات داشته است.۲ اما برخلاف گفتة آقای بهبودی 


" هیچ دلیلی براینکه این کستاب منتخب وگ لچین از 


بصائرالدر جات باشد در دست نیست. 

ثالثا: آقای بنهبودی مدعی است که کستاب 
بصائر الدر جات موجود. نسخه منتخبات سدبن 
عبدالله اشعری است نه بصائرالدرجات صفار ودر 
کتاب معرفةالحدیث دلیل این مطلب را چنین ذکر 
می کند که: راوی سخه موجود حمسزه‌پسن 
القاسم‌بن‌العباس است وایین شخص راوی مسنتخبات 


هیچ دلیلی نداریم که حمزة‌بن قاسم تسنها کستاب " 
منتخیات را روایت کرده وبصائرالدرجات را روایست 
نکرده است. ۱ : 


به هر حال اگر این نسخه نسوجود. نسخسة 
منتخبات بائید درجایی که سند آن معتبر باشد قابل 
۱ را که در سندشا, اس قات وجود داشته‌اند ات 


آقای بهبودی در کتاب معرفة ی 
نبحت عنوان «المختلف من الموتلف» "گشوده و در صصن 
آن نمونه‌هایی از کتبی ۱ 
برده واعتبار آنها را بدین جهت مورد تردید قرار داده 
است. موّلف این کتاب اختلاف نسخه را به دلیل بازی 
زنادقه با کتاب و دلایل دیگری مانند این دانسته است: 
در اين مقاله نیز کتاب بصائرالدرجات را به همین دلیل 
مورد بی‌مهری قرار می‌دهد اما خوانند گان عسزیز : 
می‌دانند که مولفین کتب چه بنسا».خود بعد از تالیف 
کتاب ونشرش, در آن دخل و تصرف می‌نمایند مطالبی 
را از آن کم یابدا ن اضافهمی کتند اون م که ضندعت 
چاپ رواج پیدا کرده همه آشکارا می‌بینند که گاهی 
چاپهای بعدی کتاب چند برابر چاپ اول است» آیا 
اختلافات دو خاپ. کتاب به معنای دخالت اشخاص غیر 
قابل اعتماد يا عدم مرأقبت چاپخانه و... می‌باشد؟ شبیه 
همین دوگونه گیها در زمان سابق که چاپ مطرح نبوده» 
روات این کتب هم برخی به نسحة اولیة کوچک و برخی 
بخواهیم به ذکر تمونه‌هایی از این حک واصلاح و دخل ۰ 
و تصرفات بپردازيم سخن به درازا می کشد. 

با این توضیجات روشن می‌شود که دو نسخه 
داشتن‌بصاثر به معنای بی‌اعتباری این کتاب نیست. در 
اینجا قسمتی از عبارت ذریعه را که مورد استناد آقای 
نوات بوده نان هی نیم 7 هر بچصر وت وت دید 
۳ آخر مخالنه معالمطبوع فی‌الاجزاء وال بسواب 
والتر تیب ِ ِِ 
بصاثرالدر جات. چه نسخه منتخبات سعدبن عبدالله 
آشعری باشد و جه بصاثرالدرجات صفار» قابل اعتماد 
۳- آقای بهبودی در و خود و که: 
شناخته شوند» 

نگارنده سه اشکال به این کلام وارد آورده بود اول 
اینکه: چه ارتباطی بین تلخیص سند حدیث و شناخت 
بدنامان وجود دارد؟ دوم اینکه: ایشان به اتکای جه 
کرده‌اند؟ اشکال سوم این بوذ که ار ترفن مسرحوم 
مجلسی از تلخیص شناخت بدنامان بوده» پس چرا در 
قسمت فقه- که به تعبیر خود آقای بهبودی مسئولیت 
بیشتری دارد- دست از اختصا ر سند برداشته و ِِ 
3 ست؟ آقای 
بهبودی به اشکال اول جوابی داده کسه آنرا بسررسی ‏ 
خواهیم کرد و دو اشکال دیسگر از جمله اشکالات 
بی‌جواب مانده است و بنابراین اک به فرض» جواب 
ایشان از اشکال اولِ وارد باشد باز دو اشکال دیگر به 
اما 7 ایشان از اشکال اول: ایشان بسرای 
خوانند گان به صورتی که برای عموم آنها قابل‌فهم باشد 


توضیح می‌دهند که ما یک «علي‌بن ابسی حمزة» داریم 


که فرزند ابوحمزه شمالی است و یک «علی‌بسسن 


کیهان فرهنگی ۱۱ 


آبی‌حمزه» داریم که عصا کش اپوبسصیر معروف بسوده و 
مردی خبیث و کذاب بوده است, مجلسنی از این شخص 
دوم که نام می‌برد می‌گوید: «عن‌البطائنی» زیرا کلمة 
بطائنی از القاب ویژه این خبیث است... 

و همین‌طور نمونه‌های مسختلفی را که عسلامةٌ 
مجلسی به جای الفاظ فشترک القاب اختصاصی را بسه 
کار پرده ذ کر می‌نماید. حال ماباید اب‌تدا معنای 
تلخیص را بفهمیم. آیا اگر به جای علی‌بن ابی حمزة 
لفظ بطائنی به کار رود به این تسلخیص می گویند؟ 


تلخیص آن است که قسمتی از یک اسم را ذکر و بقیه را 


حذف کنیم مثلاً اگر ما به جای علی‌بسن ابسی حمزه 
پذیرفته است و روشن است که بین این دو عنوان در 
شناخت بدنامان هیچ فرقی وجود ندارد. به تقریر دیگرء 
شناخت بدنامان فایده به کاربردن لقب خاص است حال 
چه اين لقب کوتاهتر از لقب مشترک باشد چه بلندتر و 
چه این لقب همراه با لفظ مبشتر ک باشد و چه همراه 
نباشد» در هر صورت این به کاربردن لفظ مختص است 
که برای شناخت شخص راوی کارساز است نه برای 
شناخت ش" شخصیت او و فقط در جایی که ضعف راوی 
هم روشن می‌شود. ۱ 

در برخی از مثالهایی که اقای بسهبودی زده أست 
نیز مناقشاتی وجود دارد که به جهت اختصار از طرح 

ع- ما با چند دلیل محکم عدالت و جلالت قدر 
ابوحمزه ثمالی را ثابت کردیم و گفتیم که به خاطر این 
ادلة باید کلام علی‌بن حسن بن‌فضال» مبنی بر اینکه 
ابوحمزه نبیذ می‌نوشیده, توجیه شود و اگر این کلام 
توجیه‌بردار نباشد باید آثرا رد کرد و سپس ذکر کردیم 


غیرقابل انکار است و در آخر یک دلیل نقضی را ذ کر 
کرده بودیم که علی‌بن حسن‌بن فضال خود دارای 
عقیده فاسده بوده و عادل نیست ولی راوی مسوثفی 
است. حال با اين ترتیب چطور توثیق علمای رجال 
نسبت به ابوحمزه ثمالی رد و توثیق ایشان نسبت به 
باء‌ک تجرو باءی لا تجر_ 
ایشان این است: 
آقای شبیری می‌نویسد: «ایراد علی‌بن حسن بن 
زیرا فطحی است»... عجب است که تمام فقهاء احادیث 
علی بن حسن بن فضال را در بارة حلال و حرام خدا به 
عنوان حدیث موثق پذیرفته‌اند ولی آقای شبیری سخن 
او را در بارهُ ابو حمزة ثمالی رد می‌ کند» آنگاه عبارات 
۰ "5 ۳۹ ۳۹ 7 و هِِِ« 
مفصلم از نجاشی و کشی در مدح اوء نقل می‌کنند. اما 
کسانی که اصل مقالةٌ نگارنده را ملاحظه کرده باشند 
می‌دانند که عبارت آن مقاله به صورت صحیح نقل نشده 
است. اشکال این نبود که چون علی بن حسن بن.فضال 
فطحی بوده قول او مورد قبول نیست پلکه مطلب این 
بود که در مقابل نظر تمام علما و توثیق اثمة رجبال 
نمی‌توان به قول این شخص تمسک کرد یعنی فول او در 
مقام تعارض با اقوال‌علمای رجال قابل قبول نیست نه په 
خودی خود و دلیل آخری هم که ذ کر شده بود دلیل 
نقضی بود که با وجود عدم عدالت علی‌بن حسن بن 
فضال چه فرقی بین او و بین ابوحمزه وجود دارد که 
توئیق علما نسبت به اولی سقبول و نسبت به دومسی 
مردود واقع می‌شود و جواب آقای بهبودی به این هم 
ربطی ندارد» علاوه پر اینکه خود این کلام که «تمام 
فقها احادیث علی بن حسن بن فضال را پذیرفته‌اند » 
نیز نادرست است زیرا در اعتبار ایمان, اختلاف زیادی 
در بین علما وجود دارد بسیاری از دانشم‌ندان آنرا 
شرط دانسته بلکه این قول به اکثر علما نسبت داده 
شده است" بنابراین روایات افراد غیر امامی را از درجه 


کیهان فرهنگی ۱۲ 


اعتبار ساقط می‌دانند.۱۰ حتی خود شیخ طوسی نیز که 
می کند اول اینکه:: علمای امامی از این رواست دوری 
نجسته و از آن اعراض ننموده باشند» شرط دوم اینکه 
روایتی از طریق روات امامی, معارض آن نب‌اشد 
روشن است که هیچ‌یک از این دو شرط در نثل علی بن 
حسن بن فضال در اینجا وجود ندارد زیرا بر خلاف نقل 
وی» تمام علما به جلالت قدر ابوحمزه ثمالی معترفند و 
نیز علمای رجال, عدالت او را حکایت نموده‌اند. 

در اینجا مناسب است گفته شود که راقم سطور 
قبل از چاپ مقالة پیشین تصرفات و تغییراتی در تکمیل 
آن نوشتار به عمل آورد و بعد از گفتگو بایکی از 
مسئولین کیهان‌فرهنگی بنا شد که این تحریر جدید به 
چاپ رسد اما به هر علتی بود همان نسخه اولیة آن به 
طبع رسید. 


ضرورتی ندارد تنها در اینجا به ذکر دو تغییر اکتفا 
می‌کنیم: یکی در همین ترجمه ابوحمزه که گفته شده 
بود: نجاشی از محمد ببن عمر جعابی» عبارتی را در 
مدح ابوحمزه نقل می کند اما ظاهراً این عبارت از خود 


۱ نجاشی است و تتمةٌ کلام محمد بن عمر جعابی نیست 


(ر.ک رجال نجاشیقم»۲۹۲)» قسمتی از اشک‌ال 
چهارم نیز در تحریر جدید به این صورت در آمده بود: 

آقای بهبودی در مقدمة بسحارالانوارنوشته است 
که: - چون اکثر منابع بحارء‌به نحو وجاده‌ای به دست 
مولف آن» رسیده است - از این‌رو می‌بینیم که علامةٌ 
مجلسی هنگامی که در بحاراز یبک مسئله فقمی یا 
کلامی بحث می‌کند متذ کرمی‌شود که این خبر ضعیسف 
است- چون مأخذ آن؛ متواترنیست-ولیکن درست عین 
متن آن- و گاه‌عین سند نیز در یکی از کتب متواتره 
به طریق صحیح یا حسن ینا موثق, روایت شده است 
(بحارج ۲۵) و از اين برخورد علامةٌ مجلسی دریافته‌اند 
که ایشان اعتبار کتب مصدر بحاررا با کتب اربعه یکسان 
نمی‌دانند و در پاورقی به چند مورد ارجاع داده شده 
است. 

نگارنده به این موارد رجوع کرد ولی هیچ یک 
ارتباطی‌به‌ادعای‌ایشان نداشت بلکه بعضی از این موارد 
کاملاً یر خلاف مقصود ایشان بود تها در یک مورد 
(بحارج ۳۰۹/۸۰) ابتدا روایتی از کتاب مسائل علی‌بن 
جعفر آورده و سپس برای اعتبار بخشیدن به خبر عین 
آن از کتب اربعه نقل می‌شود ولی این مورد. تنها در 
ار این کتاب (-مسائل علی بن جعفر) است نه در بارةٌ 
تمامی منابع بحار] اک‌ثر ان و از مقدمة 
بحارالانوار(ج۳۰/۱۲/۱) برمی‌آید که مرحوم مجلسی 


برخلاف بسیاری از منابع بحاربه این کتاب به تنهایی " 


اعتماد نمی کند و از جانب دیدر اصلاً تقسیم خبر بسه 
صحیح و حسن و موثق و ضعیف در مورد خبر واحد است 
نه خبر متواتر (معالم‌الدین.۲۱۵) بنابراین لازمة عدم 
کتاب به موّلف و سند خبر دراین زمینه فرقی نیست که 
در اعتباراولی» تواتر شرط بوده و در اعتبار دومی» عدم 

حاشية شماره ۱۰ که در توضیح موارد یادشده در 
پاورقی مقدمة بحاربود» بدین‌گونه باید تغییر یابد: این 
موارد چند دسته است در بیشتر آنهاء علامه مجلسی 
ابتدا روایتی مثلاً از تفسیر عیاشی یا فقه‌الرضاآورده 
است که حدیثی مرسل بوده یا به جهت اشتمال برروات 
حدیث تراش مانند ابوهریره يا روات توثیق نشده‌ای 
مانند عبدالله بن حسن علوی. ضعیف بوده است و سپس 
در تصحیح خبر فرموده که عین همین خبر» در کتاب 
روایت شده (بحارج ۰1۲/۸۰ ۰۲۷۸ ۲۲۱۷ وج ۰۱۵/۸۲ 
293 ۳۱۵)- ۱ 

در این موارد مرحوم مجلسی نه به ایین جهت به 


خبر اول اعتماد نکرده که انتساب منبع آن به مولفش 
ثابت نیست بلکه بدین, جهت که روایت خود به دلیل 
مرسله بودن یا به جهتی دیگر ضعیف است و خبری با 
این سند حتی اگر در کتب اربعه دیده شود قابل اعتماد 


لیف یدیسا 


در یک مورد (ج ۷/۸۱) بین کتاب تسهذیب و 
خصال» اختلاف نسخه مفیر معنا وجود داشته و بدین 
جهت روایت تهذیب ذکر شده و خود علامه مسجلسی 
روایت خصال را ترجیح می‌دهد آیا معنای ترجیح روایست 
تعصال عسدم انتساب آن بسه مولف است؟ درج جلد 
۳ نیز ابتدا روایتی ازقرب‌الاسنادنقل شده که 
مضمون آن در فقیه وتهذیب و استبصار وجود دارد _ 
علامه مجلسی روایت قرب‌الاسنادرا (بدون ذ کر کتب 

اربعه) بر روایاتی که بر خلاف آنها در کافی و تهذیب و 
استبصار وارد شده ترجیح داده و علت آن را اصح پودن 
عدم اعتماد به این کتاب است؟! درج ۲۱۵/6۳ بعد از 
نقل تاریخ ولادت و وفات حضرت صد سقه طاهره از 
بعضی از کتب تاریخ و غیر آن مي‌فرماین که در این 


«نقلها با روایت صحیحی (که قبلا نقل شد) قابل تطبیق 


دیست)) 
,حال این چه ارتباطی به ادعای آقای بهبودی 
دارد؟ از خودشان باید سئوال کرد. 

جالب اینجاست که دو مورد از موارد یاد شده؛ 
درست عکس ادعای آقای بهبودی می‌باشد» یکی درج 
۳ می‌باشد که ابتدا روایتی از کافی آورده شده 
که سند آن صحیح نیست و سپس در ذیل آن مرحوم 
مجلسی می‌فرماید: 

و «رواه المفید تن الا رشاد پسند صحیح)» و مسورد 
دوم هم در همین مجلد صفحة ۲۱۳ می‌باشد که آبتدا 
روایتی از محاسن آورده شده که سند آن صحیح و سپس 
همان روایت با اندک تفاوتی از تسهذیب نقل شده که 
مرسله است. 

۵- آقای بهبودی در مورد شیخ کلینی مطالبی 
مطرح کرده بود ند ,که مورد اعتراضاتی قرار گرفت. 
ایشان نیز به برخی از آنها جوابی داده است. ما اکنون 
درصدد بررسی تمام جوابها نیستیم تنها ببه ذکر و 
بررسی یکی از آنها اکتفاء می‌کنیم. 

ایشان گفته بودند که چون کلینی جامع مذهبی 
شیعه را عوض آنکه در قم- مهد تشیع -عرضه‌کند در 
مرکز اهل سنت عرضه کرد لذا فقط چندتن معدود قدر 
او را وتات وپه استماع کتاب آو» پرداختند. شاید هم 
بدین علت بود که نوجوان بودند وزبانشان کوتاه. در 
مقالةً پیشین مفصلاً شاگردان بزرگ وجلیل‌القدر» شیخ 
کلینی معرفی و ثابت گردید که اکثراً قطعاً نوجوان 
نبوده ونوجوانی بقیه نیز معلوم نیست. آقای بهبودی در 
توضیح اینکه کافی در قم عرضه شده بود می‌نویسد: «تا 


" آنجا که تاریخ صحیح نشان می‌دهد کلینی کتاب خود را 


در بغداد به معرض روایت نهاده است. شیخ طوسی در 
مشيخة تهذیب ص ۲٩‏ و مشیيخدة استبصارج ء ص 
۰ می‌نویسدمن‌روایات کافی را به توسط اساتید 
خودم از شاگردان کلینی روایت می‌کنم وآنان به سال 
۷ هجری در بغداد. باب کوفه, درب سلسله (بازار 
زنجیر) تألیفات کلینی واز جمله احادیث کافی را سماعاً 
واجازة از خودش روایت کرده‌اند.»۱۲ 

استدلال به اين کلام برعدم عرصه کافی در قم 
بسیار سست است زیرا اگر جمله‌ای از شاگردان ابوجعفر 
کلیتی که استاد اساتید شیخ طوسی بوده‌اند همه در 
بغداد از آن محدث عالی مقدار روایت _کرده باشد ایا 
این دلیل است براینکه تمام شاگردان وی نیز در بسغداد 
به استفاده از محضرش پرداخته‌اند؟ به این عبارت شیبخ 
صدوق در مشيخذة فقیه توجه بفرمائید: 


و ما کان فیه عن محمد بسن یسعقوب السکلینی- 
رحمةالله علیه- فقد رویته عن محمد بن عصام الکلینی. 


رضی‌الله عنهم- عن محمد بن یعقوب الکلینی و کذلک. 


جمیع کتاب الکافی فقد رویته عنهم عنه عن رجاله» ۱۳ 


چه دلیلی داریم که این اشخاص‌هم- خصوصا نفر ‏ . 


سوم که در رجال شیخ او را نزیل ری معرفی می‌کند» ۱4 

نیز در بغداد به خدمت شیخ کلینی رسیده‌اند بلکه 
از خود عبارت مشیخه تسهذیب و استبصار نیز که 
مورداستشهاداقای بهبودی بوده» نیز استفاده نمی‌شود» 
که تمام اساتید شیخ طوسی در بغداد به روایت از کلینی 
می‌آید این است که دو استاد ابن حاشر احمد بن ابی 
رافع و ابوالحسین عبدالکريم بن عبدالله بن نصر بزاز 
جمیع تألیفات و احادیث شیخ کلینی را در بغداد, باب 
نموده‌اند* باری اگر فرض کنیم که کافی در قم- و یا 
کوفه عرضه نشده آیا دلیل آن حتماً ترس از عرضة آن 
بوده است؟ ایا احتمال نمیرود قم- که به تصریح اقای 
بهبودی بیش از ۱۲ هزار حدیث کافی به نام مشایخ 
این دانشگاه مزین شده- احتیاج چندانی به عرضة‌این 
کتاب نداشته است؟ يا احتمالات دیگری که تصور 
و نامدار به بغداد هیچ ارتباطی به کتاب کافی نداشته 
3 به دلیلی بوده که بر ما پوشیده است. راستی مگر تمام 
مسائل تاریخی روشن شده و هیچ نقطهة ابهام و زاوية 
تردیدی باقی نمانده است؟ 
این گونه اظهار نظر سریع و شتاب‌زده را به هیچ 
وجه نمی‌توان به عنوان یک تحقیق به حساب آورد. 
سرعت عملهایی بدینگونه در مسائل تاریخی محض 
انجنان مهم نیست اما اگر بة‌دایره روایات راه‌پیدا کند 
خطرات بسیار زیادی به بار می‌آورد. 

7- در مصاحبة آقای بهبودی آمده بود که: اگر 
ملاحظه می‌کنیم که قرآن مجید مي‌گوید: «فاقرو۱ ما 
تیسر منه» یعنی به مقدار یک سورء قرآن اکتقا نمایید 


راقم سطور در مقالة پیشین نگاشته بود که: 
نگارنده به تفاسیر و کتب رواشی مراجعه کرد شاید 
روایتی از نبی اکرم یا امه معصومین در این زمینه بیابد 
اما هیچ روایتی که در آن. اين آیه به قرائت در نماز 
تفسیر شده باشد نیافت و در حاشیه اضافه نمود که تنها 
در ر متثور سیوطی ۲ روایت از طرق امه آمده است 
که از آن انحصار مدلول آیه به نماز استفاده نمی‌شود. 

آقای بهبودی در جواب خوانند گان را به تفسیر 
مجمع‌البیان حوالت داده که می‌نویسد: 

اکثر مفسرین گفته‌اند که رفاقروء واما تیسر من 
لسقزانه دربباره تسوول تنسار شب نازل قوه اسب و 
بفسرین اجماع دارند که دستور «قم‌اللیل» قیام برای 
بت نده اری با نماردکنت می رانند مکر ولو بل ین 
که راه خلاف پیموده است» 


حال به صحت و عدم صحت این کلام کساری 
نداریم اما این چه ارتباطی با سخن گفته شده در 
مصاحبه و جواب آن دارد» بحث سر این بود که‌ایشان 
گفته بودند که به حکم سنت و احادیث اهل بیت.عصمت 
ین آیه مربوط به نماز است و نگارنده نوشته بود که‌ما 
وایتی در این زمینه نيافتیم. حال آیا از نظسر اکسثر 
شرین- آن هم به نقل مجمع‌البیان که غالب آرای 
بذ کوره در آن از علمای اهل سنت است که به روایات 
بر تفسیر آیات نظری ندارند می‌توان پی برد که در 
فسیر این آیه. روایتی , آن هم از احادیث اهملبسیت 
مصمت وارد شده بوده ولا بد جمع کنن دگان روایات و 
وپسند گان مجموعه‌های حدیثی و تفسیری از آن غافل 
بانده و بدین سبب در این کتب دیده نمی‌شود؟ ذیل 
بارت منقوله از مجمع‌البیان هم هیچ ربطی به بحث ما 
دارد, 


۷ از تمام اشکالات وارده بر آقای بسهبودی 
مهم‌تر این است که ایشان روایات صحیح السند زیادی 
را- که تعداد آنها به تصریح خودشان ۲۲۰۸ حدیث 
می‌باشد. به بهانه ضعف محتوایی و مخالفت با معیار علم 
و عقل رد م ی کند» نگارنده بسا ذه کر سک روایت 
صحیحالسند از بصاثرالدرجات» خطرات این روش را 
گوشزد شد.ترجمه قسمتی از این روایت چنین است از 
امام باقر, به سند بسیار صحیح روایت شده که فرمود: 


.۰ اصحاب من: نزد من آن کس بدحال‌تر و. 


به ما نسبت داده شده و از ما روایت شده را می‌شنود و 
دل او آنرا تحمل نکرده و از آن متنفر می‌شود آن را 
انکار نموده و معتقدین بدان را به کفر متهم می‌سازد او 
نمی‌داند شاید این حدیث از نزد ماء خارج گشته و به ما 


آقای بهبودی در جواب می‌گوید «احادیث بصاثر 
الدر جات حجت نی نیست و مضمون حدیث فوق به و 7 شش لد 


۰ همه دانشمندان نقض شده است و شرح آن را در همین 


دفاعیه از زبان شیخ مفید و آیت‌الله خوئی طی پاسخ به 
اعتراض ششم مطالعه گردید. شگفت است که انسان با 
روایت یک حدیث عقل خود را از حجیت بیندازد و در 
عین خال معا رف شود را و از جمله امامت اداماخ رانا 
منطق عقلی اثبات کند.» 


در مورد بصائر الدرجات واعتبار آن. بحث کافی 
صورت گرفت ودیگر لزومی به اعاده نییست علاوه بسر 
اينکه این روایت در مختصر بصاثر الدرجات سعدبن 
عبدالله هم آمده که دیتگر تو هم آن اشکالات نیز در 
موردش وجود ندارد. اما اينکه مضمون روایت فوق به 


وسیلة همه دانشمندان نقض شدهة کلامی کاملاً نادرست . 


است. کدام دانشمند هر روایت را که با ذوق خویش 
مناسب ندانست انکار می‌کند وآن را به جعل جاعلان 


حاکم ساخته و به ضعنهای ادرا کی ومحدوده توانایی 
قوای فکری خویش توجه نماید. در می‌یاید که انکار یک 
روایت به ساد گی کار صحیحی نیست. همین منطق عقل 
است که به او حکم می کنکء که نباید با استبعاد؛ روایست 
را جعلی به حساب آورد. انسانی که «مااوتیتم من‌العلم 


الاقلیلاً» سند محدودیت دانش اوست؛ چگونه می‌تلواند 
به خود اجازه دهد که در ماورای محدودءة فکر خویش 
اظهارنظر کند. 
خویش بسنجد » با این اختلافات شدیدی که در افکار 
وجود دارد. آیا دیگر اثری از روایات اهل بیت عصمت 
باقی می‌ماند؟ ۲ 

اگر کسی کوچکترین. آشنایی با مشی فقهای 
آنها حتی روایات ضعیفه را نیز که مضمون آنرا مستبعد 
تعبیر «یرد علمه الی المعصومین» از کسنار آن عسبور 
می‌کنند و به هیچ وجه به رد آن نمسی‌پسردازند حتی 
آیتا... خویی مدظله نیز که آقای بهبودی به کلام 


۱ ایشان تمسک جسته است- در مواجهه با روایتی که به 


به عبارت ایشان توجه بفرمائید: . _ 

ثم آن فی الکافی- ولاسیما فی الروضه روایات 
ولابد من رد علمها الیهم علیهم السلام و...۱۲ 

ملاحظه می‌فرمایید که حتی در مقابل روایتی با 
متنی چنان مستبعد» براحتی دست به انکار نمی‌زنند. 

ناگته پیداست که این بحث به حجیت و عدم" 
است که در احکام دینی عقل آدمی معمولا قدرت 
ادراک نداشته و این گونه امور از محدودهآن خارج 
شتا مناطات احکام 9 ملاکها وعلل تشریع انهاء اموری 
است که از حوزة ادرا کی عقل بشر معمولی بیرون است. 
آیا انديشة آدمی می‌تواند درک کند که مثلا نماز 
چگونه باین خوانده شود و چرا باید به این کیفیت 
مخصوض اش بسا اح امن که یا هتعاس ات 
ساد گیی آنها را مردود اعلام کرد مي‌دانيم که‌اگر 
کسی سه انگشت:یک زن را قطع کند دیه آن ۳۰ شتر و 
اگر چهار انگشت او را قطع نماید دیه ان ۰ شتر است. 
آیا صحیح است که مّا به محض دیدن این حکم فریاد 
برآوریم که «مگر می‌شود که دیه قطع چهار انگشت 
کمتر از دیه سه.انگشت باشد؟ » 

این گونه اعتراضات.ناشی از عدم درک صحیح از 
مقدار تارایین عقل وخرد انسانها واعتماد بی‌اندازه به 


۲ ظنون و حدسهاست. همین تمسک به پندارها بوده که 


اکثر علمای عامه را به نوی قیاس واستحسان 


.و کشانده اسنت, 


و9 بر اثر همین خطرات. ائمة هدی که پاسداران 
شریعت محمدی هستند سخت بر آشفته و برای دفاع از 
دیین ومذهب. مسسلمانان را از دخالت دادن ذوق و 
سلیقه‌های شخصی در دیین واستنباط احکام برحذر 


داشتند.. بحث مستوفی از تاریخ این اندیشه- خصوصاً 


در بعد افراطی آن- وخطراتی که در زمانهای گذشته به 
بار آورده. احتیاج به یک مقالة جداگانه دارد. 

در یک کلام باید گفت که اگر انسان هر روایت را 
که با ذوق و سلیقة خویش مخالف بسبیند- هر چند 
بهترین سند را داشته باشد- رد کند و در مقابل هر 
روایت را که از آن بتوان به نفع خود استفاده کرد- هر 


" چند بیشتر با تمام روات آن مجهول و ضعیف و بدنام 


باشند مانند روایت دلائل الامامه ,که آقای بهبودی آنرا 
تائیدیه امام صادو* قلمداده نموده- آنرا معتبر دانسته و 
بدون توجه به انطباق و عدم انطباق آن با مورد بحث 
بدان تمسک جوید واعتراض مخالفین را با جواپهای 
کلی و مبهم پاسخ گوید. در این صورت دیگر راه بزهان 
بسته می‌گردد, اگر کسی هر چه دلسیل و بسرهان 


کیهان فرهنگی ۳ 


واستدلال بیاورد وهر چه روایات اهل بیت باسندهای 
پسیار خوب و عالی را مطرح کند, هميشه جواب از پیش 


۱ تعیین شده مخالفت با منطق عقل عنوان شود در این 


صورت دیگر راه بحث سودمند و نتیجه بتخش مسدود 
می‌شود و تنها مجادله حکمفرما منی‌گردد و در نتی‌جه 
تمامی اندیشه‌هاء به جرم عدم تطابق با ذوقهای فردی 
به بند کشیده‌می‌شود و از این رو در اینجا باید مسهر 


سکوت بر لب نهاد و سخن حکمت «دعالمراء وان کنت 


محقاً» را اقتفا نمود. 


پی‌نوشتها: ۰ 


| .وصول‌الاخیار الی اصول‌الاخبار حسین بن عبدالضمد عاملی ص 


۱۳۵ 

۲وصول الاخیار ۱6۳ 

۳.فهرست» شیخ طوسی محمدبن الحسن, چاپخانة دانشگاه مشهد 
(افست از چاپ اسپرنگر) ۱۳۵۱ ه.ش ص ۲۸۸ رجال نجاشی, 
احمدبن علی بن احمدبن العباس, چاپ مسصحح دفتر انتشارات 
اسلامی وابستة به جامعة مدرسین حوزه عسلمیه قم, 6۰۷ ۱/رفم 
۹۸ 

.این رجالی معروف ازنواد گان شخصی به.نام نجاشی بوده . و از این 
رو به او ابن‌النجاشی گفته می‌شود ولی لقب نجاشی, به عنوآن لقب 
خانوادگی نیز درآمده و بنابراین به خود او نیز نجاشی اطلاق 
می‌شود و غالبا در مورد این رجالی همین لقب نجاشی به کار 
می‌رود القاب بسیار دیگری نیز مانند این لقب است بطور نمونه 
هشام کلبی (ابن‌الکلبی) ابن تدیم صاحب‌فهرست (2 ندیم)؛ ابوبکر 
رجال (که به ابن غضائری مشهور است) 


"۵.رجال نجاشی ص ۳ 


".کتاب من لایحضره الفقیه. شیخ صدوق محمدبن علی بن بابویه, 
مکتبه صدوق؛ تهران» ج ۰۱ ص ۰۳ مقدمة کتاب رجال نجاشی» رقم 
1۳۹ 

۷.رجال نجاشی, رقم 7۷ع. فهرست شیخ طوسی» ص ۱۵۲ 


۸.فهرست شیخ طوسی ۱۵۳ 


۹ 


۹.ذریعه» شیخ آقابزرگ تهرانی,چ ۳. دارالا ضواء بیزوت» ۰۱۰۳ 
۳ ص ۱۲ 

۰ .به طور نمونه ببینید معارج الاصول, محقق حلی جعفربن حسن 
بن سعید, چاپ اول, موسسه آل‌السبیت قم» ۰۱۰۳ ص ۱6٩‏ 
شرح‌البدايةً فی علم الد راية (ط الرعاية فی شرح البدایة), شهید 
ثانی زین‌الدین بن علی, کستابخانه مسجد چهل‌ستون, تسهران» 
۲ ص ۲. معالم الدین» شیخ حسن عاملی فرزند شهید 
ثانی زین‌الدین؛ دفتر انتشارات اسلامی, قم. 2۰1۱ ۱ المطلب 
السادس فی‌الاخبار: اصل چهار م؛ صفحه ۲۰۰ 


"آل‌البیت. فم. ۱6۰۳ ۰ج ص ۰۳۸۱-۳۷۹ 


۲ مشیخه کثاب من لابحضره الفقیه. ج >.ص ۵۲۶ 


۳.رجال ‏ شیخ طوسی, المطبعه الحیدریه. النجف الاشرف 
۹ ه«اص ۵۱۰ ۳ 

۱. بین دو عبارت مشیخه ص۲۹ و مشیخه استبصار چ 6 ص ۳۱۰ 

تفاوت چندانی وجود ندارد مگر در عبارت اخیر که در تسهذ یب 

- به صورت «اخبر ناایضاً احمدین عبدون الخ» آمسده و در 

استبصار. به صورت‌«راخبرنا به ایضااحمد بن عبدون‌الخ» درج شده 


است ولی لفظ «به» در این عبارت حتماً زاشد است والا عبارت- 


نادرست می‌گردد (ونیز رک فهرست شیخ طوسی ص ۳۲۷) 
۵ مجمع البیان. فضل بن حسن طبرسی, مطبعة عرفان» صیدا, 
۲ مه. ق, ج ۰۱۰ ص ۳۷۷ 
البته ظاهراً ترجم آقای بهبودی چندان دقیق نیست ولی چون 
تفاوت متن و ترجمه به بحث ما ارتباط ندارد از ذکر آن خودداری 
می شیم 
7 آخرین باب بصائرالدرجات» صفار محمدبن حسن بن فروخ: 
چاپ کتاب تبریز» ۰۱۳۸۱ ص ۵۳۷ مختصر بصاثر السدرجات» 
حسن بن سلیسمان حلی, چاپ اول, مسطبعة حی‌دریه» نجف. 
۰ص ۰۹۸ بحارج ۰۲۵ ۱۳۰۱۵ 
تذ کر: کتابی که به نام مختصر بصاثرالدر جات تالف ختن ین 
سلیمان حلی به طبع رسیده, کستابی است در موضوع رجعست.نام 
آن برما روشن نیست در این کتاب از مختصر بصاثرالدر جات 
تألیف سعدبن عبدالله اشعری روایاتی را نقل نموده است. تفضیل 
کلام را به فرصت مناسب وادی‌گذاریم. 


(عجالتاً رجوع کنید به ریاض العلماء و حیاض الفضلاء عبدالله - 


افندی اصفهانی, چاپخانة خیام. قم» ۱ ۰۱۰ج ۰۱ص ۱۹۳ - 
۵ ذریعه ج ۰۲۰ ص ۱۸۲) 
علیاکبر, چاپ سوم بیروت؛ ۱2۰۳ ۰ ص ۱ ۰ ص ۳۲ 


کیهان فرهنگی 6 ۱ 


«رجال نجاسی» 


سیررجال نویسی متقدمان 


محمد جاودان 


قدیمی‌ترین کتاب!رجالی شیععه که اقد م کستب 


«تسمية من شهد مُح‌أمیرالمومنین علیه السلام الجمل 


وصفین والنهروان من‌الصحابة رضی‌الله تمالی عنهم» ۲ 
نام دارد. از این کستاب امروز همیچ نشانی در دست 
نیست. از هنگام تألیف این کتاب تا عصر تألیف رجال 
نجاشی- کتاب مورد بحث ما- زمانی قریب سه قرن 
گذشته ودراین مدت دهها وشاید صدهصاً کتاب رجال سا 
فهرست, در جامعة شیعه پدید آمده است که البته عسمدة 
آنها به قرن سوم وبعد از آن مربوط می‌شوند. از آن 


جمله می‌توان کتاب‌های زیر را به عنوان نمونه ذکسر . 


کرد: 
۱- کتاب الدیباج فی‌اخبارالشعراء۳ و من شهد 
الجمل مع علی علیه السلام؛ و من شهد صفین مح 
علی من الانصاره و کتابهای بسیار دیگر تبألیف هشام 
بن‌محمد بن شائب کلبی(متوفای , ۲۰۲ ه .ق) 
۲- کتاب الرجال. تألیف عبدالله بن جبلة بسن 
حیان بن ابجر کنانی از اصحاب امبام کاظمی شتوفای 
۹ ده .ق)۱ 


۳- کتاب الرجال, تألیف حسن بن علی بن 
ِ کوفی از دانشمندان بزرگ کوفه‌(متوفای ۲۲ 
.5 

:1 _ کات مسعرفة رواهالاخبسار و کتاب 

المشیخه تألیف حسن بن محبوب سراد (متولد 4٩‏ ۱ 
ه.ق و متوفای ۲۲ ه .ق)۸ 

۵- کتاب الرجال و کتاب الطبقات تألیف احمد 
بن محمد بن خالد برقی قمی(متوفای ۲۷ ه .ق) 


7- کتاب الجرح والتعدیل تألیف حافظ اپومحمد 
عبدالرحمن بن یوسف بن خراش مروزی بغدادی 
(متوفای ۲۸۳۰ ه . ق)۱۳ 

۷- کتاب فضل الكوفة ومن نزلها من الصحابة 
واخبار من قتل من آل ابی طالب تألیف ابراهیم ببن 
محمد بن سعید: ثقفی(متوفای ۲۸۳ ه . ق)۱۱ 

۸- رجال الشيعة تألیف علی بن حکم نخسی 
انباری شاگرد محمد بن ابی عمیر ومتولد در فرن دوم 
ومتوفای در قرن سوم"۱ 

۵- کتاب الرجال تألیف محمد بن یعقوب بن 
اسحاق کلینی متوفای ۵۳۲۹ . ق در بغداد. از 
بزرگترین دانشمندان قرن سوم وچهارم۲ 

۰ - کتاب الرجال تألیف احمد بن محمد بن 
سعید بن عبدالرحمان معروف بن ابن عقده (متولد در 
سال ۲۹ ومتوفای ۳۳۳ ه . ق) این دانشمند بزرگ 
دارای کتابهای زیادی در این فن بوده وتنها در ایسن 
کتاب که نام‌پردیم نام کسانی که به محضر امام صادق> 
تشرف یافته واز ایشان حد یت نقل کرده‌اند آمده وچهار 
هزارتن برآورد شده‌اند.*۱ 

۱- کتاب اخبار اللنساء الممدوحات و کستاب 
من قال بالتفضیل من الصحابة وغیرهم تألیف محمد 
بن احمد کاتب بغدادی معروف به ابن ابی ثلج(ستوفای 

۹) ۰ ۵ 

۲ - اخبار بغداد وطبقات اصحاب الحدیث بها 

تألیف حافظ قاضی ابوبکر محمد بن عمر بن محمد بن 


. سالم جعابی (متولد سال ۲۸ ومتوفای ۳۵۵ ه . ق) از 


این دانشمند بزرگ کتاب دیسگری در ایسن زمینه 
می‌شناسیم به نام السشیعه من اصحاب السحدیث 


وطبقاتهم۱۱ 
حسین مشهور به ابن دول قمی متوفای سال ۳۵۰ ه . 
ق این دانشمند صد تألیف داشته است.۱۷ 

۱- رسالسة فسی نسب آل اعسین وتسراجم 
المحدئین منهم نام احتمالی رساله‌ای رجالی است 
تالیف شیخ ابوغالب احمدبن محمد زراری (متولد ۲۸۵ 


ومتوفای ۳۱۸ ه . ق) این رساله در تسرجمهٌ احوال 


راویان ودانشمندان آل اعین۱ است. 

۵- المصابیح تألیف شیخ محمدبن علی‌بن 
الحسین معروف به اپن بابویه وصدوق. این کتاب دارای 
۵ مصباح است وهر مصباحی از آن به ذکر راویان یکی 
از اهل عصمت علیهم‌السلام اختصاص یافته ومصیاح 
پانزدهم در مورد کسانی است که توقیعات از ناحیسه 
مقدسه امام عصر علیه‌الصلوة والسلام نسبت به ایشان 
صادر شده است. صدوق دو کتاب دیگر نیسر در زمینة 
علم رجال دارد که یکی به نام کستاب السرجال 
المختارین من اصحاب النبی صلی‌الله علیه وآله . 
این دانشمند بزرگوار در سال ۵۳۸۱ . ق دار ری وفات 
یافته است.۱۹ 

7 ۱- معرفةالناقلین عسن‌الائسمه السصادقین 
علیهمالسلام معروف به رجال کسشی تألیف شیسخ 
متوفای احتمالاً در نیمه قرن چهارم. این کتاب یکی از 
اکنون خلاصه ومنتخبی از - در دست می‌باشد *۲ 


ّ 


